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۱ 
های در سال عمدتاً ی ما قدمتی طولانی ندارد، وشناسی هنر در خطهبحث زیبایی

تدریج وارد گفتمان به هنر فیلسوفان ی آثار منتقدان وانقلاب با ترجمه پس از

ی شناسطور جدی از عصر روشنگری به بعد زیباییدر اروپا به .مان شده استفرهنگی

 از پس اروپای در همه،بااین دست آورده است، وبهجای مهمی در نقد و اندیشه 

 تفسیر برای نو راهی دوباره هنر، یسرهیک تحول با جهانی، دوم و اول هایجنگ

 .است آمده وجودبه شناسیزیبایی از جدیدی

و تأثیرگذارترین متفکری بود  مُصرترین آدورنو جهانی، دوم جنگ از پس احتمالاً

ها این یکی از این پرسش. مطرح کرد «زنبرهمآسایش»های که در این زمینه پرسش

او با این پرسش درصدد بود به واقعیت آشویتس « آور است؟آیا هنر نشاط»بود که 

روایت گذشته برای او یک . برای او مهم این بود که گذشته فراموش نشود اشاره کند:

 بود اما پرسشی که بلافاصله در ذهن او پدید آمد این بود که چگونه باید فاجعه ضرورت

یفتد، چرا که زبان از دید او بی ابتذال، از نفس روایت کرد بدون آنکه زبان در پیلهرا 

کمال نیست و هر کوششی در این راستا شر را از وتمامطور دادن شر بهقادر به پوشش

 ای خیرهنویسنده پرسش همچنان به دیدگان هر هنرمند وآن . پیرایدشربودگی می

  فاجعه را چگونه باید روایت کرد؟: است شده

 و فقر روایت در حتی آمیز، و یابار، فاجعهاولین خطر در روایت یک داستان وحشت

 وِکشاندن واقعیت به قلمرنگرانی از  :آن است کردنزیباشناسانه زندگی، ناملایمات

  .امن که در آن اخلاق نادیده گرفته شود محلیّشناختی و زیبایی

ها ما کتاب: جهان فراوان استهنر و ادبیات ما و ها درانگاریهای این نوع سهلنمونه

هایی از فقر عریان و خیره به های کار اجباری، داستانی اردوگاههایی دربارهیا فیلم

 یها زنی با احساسی نزدیک به هیستری به طرزهایی که در آنمان، و یا رمانچهره

هایی تبدیل ی اینها به روایتای، همهدر نقطه. خوانیمرسد، میبه قتل می وحشیانه

شان دهند، اما هدف غاییجلوه می« دهندهساده، واقعی، تکان»شوند که خود را می

ی این روند، چهرهدر نهایت، در پایان . ماست شناختی درلذت زیبایی برانگیختن حسِ

خانمان و یک فرد بی. کندی جمعی ما شروع به تغییر میها در حافظهواقعیت

روی خیابانی افتاده است، یا عکس یک کودک ی پیادهخواب که در گوشهکارتن
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ی لاشخور بلافاصله به یک گفتمان ی افریقایی در معیت یک پرندهزدهقحطی

 .شودبه یک ابزار در قلمرو تخیل تبدیل میشناختی، به یک تصویر صرف، زیبایی

 .دشناسی دربیفتخواست با زیباییمی: وجود آمدادبیات زیرزمینی از همین روی به

ی مانند ژان ژنه، اینگوار امبیورنسن و چاک پالانیک چیزهای زیادی درباره نویسندگانی

ود، اما مستقیم نباگرچه نیت آن نویسندگان همیشه . گویندادبیات زیرزمینی به ما می

. ی ادبی ظاهر شدندشناسیِ جریان اصلی در صحنهی مخالفانِ زیباییمثابهبه

؛ و بودند« بد»تحمل، و قابل های خود پروراندند، غیری که آنان در داستانیهاشخصیت

نویسنده هم در پی تطهیر آنان . شدهرانده حاشیهبه جامعه سوی از هرکدام به دلیلی

برای این کار در گام نخست زبان رسمی . ت بگذار ضدقهرمان باقی بمانندگفمی ؛نبود

یری کارگهای برهنه از تمایلات جنسی و بهدر این کارها تصویرسازی. گذاشترا کنار می

 یژان ژنه در نمایشنامه .خوردچشم میوفور بهتا فراسوی ناسزاگویی بهزبان آرگو 

های ایدئولوژیک، ازجمله اسقف، قاضی و پلیس، گاهخود، تقریباً از تمام دست« بالکنِ»

این ناشی از مسیری است که او در زندگی طی کرده و خود . دهدانتقاد تندی ارائه می

 گرا که از ده سالگیی همجنسی یک نویسندهتجربه: را برای این زبان آماده کرده است

 .تر کرده استهایش را خشنبه دزدی رو آورده، نوشته

 طوربه -گرایان دستان، مجرمان، همجنسپوستان، تهیتصویرکشیدن سیاهبه 

  .زنداین ضرورت را رقم می -شوند تلقی می« دیگری»خلاصه، تمام کسانی که 

ند که ککه تلاشی نمیمشکل این ادبیات اما در بازتولید صرف واقعیت است و این

 کردنِواژگون برای نویسنده درحالیکه بینیمو به همین دلیل، می .پا را از آن فراتر نهد

 . شناسی دیگر پدید آورده استبود، در نهایت یک زیبایی راه افتادهبهشناسی زیبایی

کنند احتمال ردّ ای غیرممکن است، چرا اثری که آنان خلق میچرا چنین نفی

 .دهدمی« بیگانگی»مارکس پاسخ ما را با مفهوم  -شناسی را در خود ندارد؟زیبایی

 یزن او تولید فرآیند کند، جدا کالاها دنیای از را خود تواندطور که نویسنده نمیهمان

حتی اگر هنگام توصیف نابرابری، فشار . یابد رهایی بیگانگی این از تواندنمی هرگز

 .توانیم از فرآیند تفکر مادٌی و پنهان ذهن خود بگریزیمسانسور را احساس نکنیم، نمی

هر طریقی، بقایای زشت، باشکوه، احساسی، خشن، شاد و دردناک واقعیت را زبان، به 

  .در خود جای خواهد داد
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ناپذیر شناورند، به هر شکلی پدیدار خواهند های ما، که در تناقضی تحملروایت

شناختی را در پنج سطر بیان برشت تناقض بین واقعیت زشت و لذت زیبایی. شد

  :کندمی

  استمن جنگی  دلِدر »

  بین نشاط درخت سیب شکوفا

  .و وحشت سخنرانی هیتلر

  اما فقط دومی 

 .«دهدمرا به سمت میزم هل می

ها، ماهیت انتقادی ادبیات زیرزمینی، آن را انقلابی ی این واقعیتبه دلیل همه

هنر در ذات خود نیازهای خاص خود . تواند نمایانگر انقلاب باشدکند، زیرا هنر نمینمی

تنش بین . تواند فضای خود را رها کندرد و هر چقدر هم که آزادی ایجاد کند، نمیرا دا

ای است که در این بدان معناست که هنر پدیده. رودهنر و واقعیت هرگز از بین نمی

تی ی حرکهوا، بلکه با دامنهکند، نه کاملاً بیای باشکوه حرکت مییک حباب شیشه

م، کنیخواهیم اثری که تولید میما می. دشوار استپذیرش این موضوع . بسیار محدود

گذاریم، دیوارها را خوانیم، شعری که با یک دوست به اشتراک میکتابی که می

  .بریزدفرو

ریزند و فضاهای ادبیات، دیوارها هر روز فرو میهنر و  در. این غیرممکن نیست

. دکند را ایجاد میاست که تناقضات خاص خو ییقلمرواین . شوندجدیدی گشوده می

تصاویر ما درون تصاویری که دیگران رو توجه ما را به خود جلب می کند که آنازهنر 

تواند در یک واقعیت اما هنر نمی. انداند، جای گرفتهدر یک واقعیت معین خلق کرده

، عدالتیحتی اگر نمایانگر بی. ای برای بازنمایی استهنر عرصه. معین دخالت کند

نهایت این که: . تواند کاری در مورد آنها انجام دهدنابرابری و استثمار باشد، نمی

  .است خورده گره سرنوشت هنر نیز به انقلاب

شناسی اگرچه هنر نمایانگر انقلاب نیست، اما رسالت دارد که پیوسته در برابر زیبایی

  .مقاومت کند
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است؛ زیرا نه فقط زبان رسمی که ی هنر و ادبیات زیرزمینی نیز پر از دام حیطه

ر ی اساسی عصبه بیان دیگر، مسئله. جا نیز مماس با ابتذال استزبان غیررسمی آن

ی و بازسازی امر نمادین به عهده. زبان نمادین است اضمحلال گذاشتنِروبه ،حاضر

 .هنرمندان استنویسندگان و

ر وقتی ام. جمعی تعریف کرده است تعلقِ و قانون، معنا، قلمرو لاکان امر نمادین را

 اندتونمی دیگر کسی های اجتماعی در معرض زوال قرارگیرد،نمادین همراه با فروپاشی

معانی . است؛ کدام رنج، رنج ماست« مقدس»ست؛ چه چیزی «ما» کسی چه بداند

آلود است وهوای مهدر همین حال. شوندحقیقت و برابری سردرگم میوطن، عدالت، 

کارِ کنار جنایت ترین جریان راست وطنی با انتشار عکس خود دری افراطییندهکه نما

ادبیات و هنر درست در . شودآور دموکراسی برای ما میتعقیب دادگاه لاهه، پیامتحت

 ی دستگاهی برای بازآفرینیمثابهسازی کلام، بلکه بهاین بزنگاه، نه برای زیبایی

نِ ی واژگاادبیات محبوس در دایره. شونددان نزاع میی معنا وارد میپیوندهای گسسته

یابد و به خودشیفتگی فرمی بدل نمی« درد مشترک»ناشده، حسیّ از لمسِ تجربه

 نریه و ادبیات که ما بهآنحال. شودزیباشناسیِ رنج به فرمالیسم منتهی می .شودمی

 ینترفردی در اجتماعی رنج یآینه که ادبیاتی رود؛ سطح این از فراتر که داریم نیاز

 .باشد رنج آن از برگذشتن در فرد تقلای و ممکن شکل

ی تفکری منسجم، تاریخی مثابهشود که آن را بهساز میهنر و ادبیات وقتی دوران

ازی اش بازسچنین هنری قادر است سوژه را در بستر تاریخی. و اخلاقی در نظر بگیریم

ای را تصور کند که فراتر از آشوب کنونی د و آیندهرا از نو خلق کن« ما»کند، امکان 

 .باشد

 

۲ 
های بلندی های گذشته گامهنرمندان فلسطینی در بازسازی امر نمادین در دهه

در ادامه برای شاهد آوردن بر مدعای خود در قسمت نخست این یادداشت،  .اندبرداشته

 1ای، حازم حربهنرمند پرکار غزهاختصار تنها به بازخوانی و بررسی یکی از آثار به

 :پردازممی
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چند هدف را با  «گاز پانسمان»کاری از میان آثارش با عنوان حازم حرب در رشته

ی شاید پیش از ورود به این کارها بد نباشد به ریشه. گذاردهم پیش روی خود می

ریشه : اندریشههمی دو کلمه« غزه»و « گاز» .پانسمان هم توجه کنیم« گاز»کلمه 

این منطقه که ما امروز به نام غزه . گرددبازمی پیش سال هزاران به« غزه»ی کلمه

در « قز. »است بوده ابریشم تجارت و تولید محل ترینمهم در اعصار قدیم ،شناسیممی

شناسان عرب، بر این ی ریشهپایدار؛ برخی، اما نه همه عربی یعنی قوی، مستحکم و

ن بعدها ای. است« ابریشم»به معنای « قز»ی شکل مقلوب همان کلمه« غزه»باورند که 

صورت های لاتین و از آنجا وارد زبان انگلیسی بهدیگر زبانکلمه وارد زبان اسپانیایی و

Gauze  دسازنگاز پانسمان را از الیاف ابریشم می. شودمی« ز پانسمانگا»در معنای .

شوند، چه تلفیق می« غزه»ی در کلمه« مستحکم-قوی»و « نخ ابریشم»معنای دو

  .ترین نخ طبیعی استابریشم مستحکم

 

 
 ۰۲۰۲حازم حرب، گاز، 

 

نگاه اول کارها در همان کارگیری الیاف گاز پانسمان در این رشتهحازم حرب، با به

های گوناگون اما همگی الیاف گاز پانسمان در شکل. کندبیننده را غافلگیر می

زیرِ گازها اثری از زخم نیست؛ . اند که دیگر نیستافتاده جای بدنی را گرفتهازریخت

این ما را . اندواسطه گازها جای زخم، و حتی جای بدن غایب را گرفتهطوری بیبه

  .باشیممتفاوت از امر نامرئی داشتهدارد تا خوانشی وامی
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 یپارچه بخشد؛نمی التیام نیست؛ پانسمان باند یک دیگر گاز کارها، در این

 زحمتبه ننشسته؛ هم چندان است؛ نشسته رنج جایبه که است ایشدهرشتهرشته

  .وجور کندجمع( وپاهایی را که دیگر نیستدست) را هایشنوک و هاکناره تواندمی

 
آید، امکان شفا هم منتفی است؛ هر نمیچشمای از زیر الیاف گاز بهچون سرخی

 ،هر بازنمایی. شده استشده، زجری سرکوبشکل بصری در این کارها گواه دردی گم

اش ریدهپِ رنگسفیدی. کنددیگر نه به یک واقعیت، بلکه به غیابِ بازنمایی اشاره می

 شدگیبودن، که حسیّ از محوشدگی، فراموشریلهم حسیّ نه از پاکی در معنای است

ها، کافی است دقایقی نما بودن و وارفتگی موتیفی نخبا همه. کنددر ذهن متبادر می

 در: شان اطمینان حاصل کنیمبه این کارها خیره شویم تا از استحکام و پابرجایی

 .هاستشود، بدنشوند، آنچه ناپدید میها ابدی میسرزمینی که زخم

ه ن: اندازندپیچ هم مییاد جسدهای کفننما این گازها ما را بهشکلی متناقضبه 

ودفن؛ بلکه برای برجاگذاشتن یادمانی که در سکوت برای شدن مراسم کفنبرای تمام

 .کنند، مویه جای خالی بدن، در سوگ
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ی متفکرِ محزونِ اندیشه دهد، احتمالاًی هنر میپاسخی که حازم حرب به مسئله

 چون این -رسالت هنر نه بازنمایی واقعیت : کردانتقادی را تا حدود زیادی خرسند می

ی «ودوگ»هاست؛ آنچه در گشتگیها و گمبلکه بازنمایی غیاب - ناپذیر استکار امکان

 .یافته است تجسم  بکت

ی حیطه. ای معاصر فلسطینی استرشتهو عکاس چند تجسّمی، هنرمند ۰۸۹۱حازم حرب، متولد 1 

تحصیلات خود را در آکادمی هنرهای زیبای رم در سال  .است فلسطین فرهنگ و تاریخ به مربوط کار او

ای از آثار او کلاژهای بخش عمده. با مدرک کارشناسی ارشد هنرهای زیبا به پایان رسانده است ۹۱۱۸

. تهای خانوادگی شخصی اسآثار باستانی فلسطین تا پرترهجمله اسناد آرشیوی، از با استفاده از  دقیق

 .شوندی شرقی دانشگاه دورهام نگهداری میی بریتانیا و موزهآثار او در موزه

                                                      


